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  :چکیده

بر ضرورت آن  که در عرفان اسلامی پژوهی است  دین  هین مسائل در حوزتر دعا از بدیهی

انسان با خـدا    هعطفی در رابط  هنقط  بندگی،  هعرفان در عرص ظهور. به کرات تأکید شده است

اي غفلت از یاد اوخسران ابدي بـراي   گشود و معبودي خواستنی را به تصویر کشید که لحظه

هاي ناب عرفـانی  دعا و زمزمه  هانعکاس احوال و اطوار عاشقانه در آیین. رهروان به دنبال دارد

در آثار عرفاي اسلام دعا و نیـایش بـه عنـوان پـل     . بس شنیدي وحکایتی نغز و نامکرر است

بخش قابل توجهی از آثار عرفانی . ارتباطی ناسوت وملکوت از اعتباري ویژه برخوردار است

 ـ . بر جاي مانده، درخصوص دعاست ه بررسـی  لذا در این پژوهش نگارندگان بر آن شـدند ب

او بنیانگذار عرفان نظري اسـت و بـا درایـت و ذکـاوت و     . عقاید ابن عربی بپردازند افکار و

انگیـزي در بـاب دعـا و اجابـت آن     هـاي دل  استدلال  عرفانی برگرفته از معارف ناب اسلامی

دعـا    هلأتوان اذعان داشت که وي نیز مسهمچنین با بررسی آرا و افکار مولانا می. آورده است

 ـ. واجابت را با کلام نافذ و تأثیرگذار خود در ضمن حکایاتی جالب بیان نموده اسـت  ي  هنکت

هـاي مولانـا بـه    در خور توجه این است که رد پاي اغلب افکار و عقاید ابن عربی در اندیشه

  .وضوح قابل مشاهده است

  : ها کلید واژه
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  پیشگفتار

 .استخداوند در کائنات   هها به سریان مداوم اراد دعا از تعالیم دینی و بیانگر اعتقاد انسان

از ، رسـاند مـی  مشروع خود  هانسان را به خواست از سوییی است که انروح سلوكدعا نوعی 

اعتقـاد بـه    .دهـد  سوق میکار و کوشش و زندگی  سوي ، بهو نشاط را با امیداو  سوي دیگر

وجود نیرویی برتر و تصـرف اراده و   ها به تأثیر دعا در تحولات هستی از ایمان و یقین انسان

کـه توسـل بـه      شود هنگامی له سبب میأاین مس. گیرد لایزال الهی در هستی نشأت میقدرت  

دهد ناامیدي و درمانـدگی بـر وجـود انسـان      اسباب و علل و جهد و تلاش انسان نتیجه نمی

آفرینش مـادي نجـات یابـد و بـا       هچیره نگردد و از مادیگري صرف و محصور ماندن در پیل

از این رو هر انسانی به فراخـور میـزان درك فقـر ذاتـی     . شود هاي دیگر آشنا عوالم و قدرت

با غور و تعمـق در آثـار عرفـایی    . خود به معناشناسی دعا و مسائل پیرامون آن پرداخته است

توجه به دعا و مسائل مرتبط  اهمیت و الدین بلخی، الدین ابن عربی و مولانا جلالمحی چون 

           .شودبا آن در نظر آنان برجسته می

عرفـان سـبب شـد کـه مکتـب او بـا         ههاي ابن عربی در حـوز  وسعت اندیشه و نوآوري

-هایی از آموزهتوشهرویکردهاي علمی و با تلفیقی از عقاید اشاعره و افلاطونیان جدید، با ره

عرفـان    هآوردش را در حوزاز این رهگذر او نغزترین ره. هاي مکتب غنی اسلام در هم آمیزد

ترین نظـراتش حـداقل دو مـورد یـادکردنی     بشري عرضه نموده است که از شاخص به جهان

                                                                              .وحدت وجود) حقیقت انسان ب) الف: است

 هـاي نـوین خـود را از اسـلام بـه     درخور توجه این است که ابن عربی اساساً ایدهي  هنکت

وي بسیاري از مبانی فکري خـود را از تفکـرات   . ترین آبشخور فکري گرفته استعنوان مهم

عرفان ابن عربـی، عرفـانی   . شیعه وام گرفته است که در آثار وي به وضوح قابل رؤیت است

                                        .استدلالی است لذا در تبیین مبانی عرفانی خود قرآن کریم را مورد استناد قرار داده است

وي در . از شاعران بزرگ مشرق زمـین اسـت   جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوي

اي دیرینه داشت و چون اهل بحث و جـدال نبـود و دانـش ومعرفـت     عرفان و سلوك سابقه

دانست نه در مباحثات و مناقشات کلامی و لفظـی، از ایـن رو   حقیقی را در سلوك باطنی می

مثنـوي  : آثار او شامل                 .اندداران کلام و جدال همانند فخرالدین رازي با او مخالفت کردهپرچم

بیـت، رباعیـات    36360بیـت، غزلیـات شـمس حـدود     26000معنوي در شش دفتر و حدود 

                           .رباعی، فیه مافیه، مکاتیب و مجالس سبعه است 1983حدود
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 بحث -1

  تعریف دعا  -2-1

دعا در لغت به معناي حاجت خواستن، استغاثه به خدا، استدعاي برکت، تضـرّع، خـداي   

: آمـده اسـت   المنجـد همچنین ذیل واژه دعا در لغتنامۀ ]. دعاي  ه، ذیل واژا9[است ...خوانی و

مند شد، از او کمک خواست، بـه انجـام کـار طلبیـد، در حـق او      را خواند، صدا زد، علاقهآن

دعا در اصطلاح طلب ادنی است چیزي را، به جهت ] 157، ص14[ .د، او را نفرین کرددعاکر

  ]. 68، ص6[باشدتواضع و فروتنی از شخصی که بهتر از او 

اي از معیارهـا  مجموعـه «ها و نیازها است و عامیانه دعا خواستن و تکرار خواسته در زبان

 ـواسطه و ضوابط اعتقادي و توحیدي است که ارتباط بی ي  هو مستقیم انسان را با خدا به گون

بخشد و انسـان را از عشـق و دلبسـتگی نسـبت بـه       صحیح و دور از انحراف نظم و نسق می

      ]142، ص 1ج، 10[. »کند مفاهیم توحیدي سرریز و سرشار می

  اهمیت دعا -2-2

عرفانی به  – فرهنگ اسلامی  هدعا فراتر از خواندن خدا و ابراز نیاز و رفع حوائج در گستر

  هدر لج ـ گردد و در حقیقت پاسخی به نیازها و حوائج روحـانی آدمـی   ابزار شناخت مبدل می

شـود بـه    مصائب و مشکلات دچار استیصال می  هواسطدنیاي مادي است و آنگاه که انسان به 

تـرین  دعا بـا فضـیلت  . برد این دارالامان که خداوند انسان را به سوي آن خوانده است پناه می

کنـد و از  نیازمندي است که به عجز و ناتوانی خود اعتراف می  هعبادات و کلید رستگاري بند

                             .شودعنایت خاص الهی می  هاین رو شایست

در اهمیت دعا همین بس که خداوند متعال خود، بندگان را به دعا کردن دعوت نمـوده و  

دعا و تضرع و ابتهال، همواره در نظـر عرفـاي بـزرگ،    . استبار در قرآن آمده  212لفظ دعا 

دعـا و    هدربـار » فتوحـات «اضـع مختلفـی از   حائز اهمیت بوده است چنانکه ابن عربی در مو

سخن او همان است که از قول پیامبر رأفت   هجایگاه آن سخن به میان آورده است و جان مای

وي همچنـین   ] 670ص  ،2[ )ا اصل و مغز عبادت اسـت دع[( »الدعاء مخُّ العبادةِ«نقل کرد که 

الدعا هو العباده و الذکر سایره فمن وصل الیـه و  «: گوید می» الحکم الصوفیه«در ضمن کتاب 

دعا و عبادت و یاد خدا سروري است، پـس اگـر   » أَنَا جلیس منْ ذَکَرَنی«. »من ذکر فهو عنده

من همنشین کسی هستم کـه   :ت که در روایت آمدهکسی به او برسد و او را یاد کند نزد اوس

          ]93  ص ،4[ .مرا زیاد یاد کند

دعا، اجابـت و عـدم   الحکم به ضرورت ابن عربی در فص ایوبی و فص شیثی از فصوص
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وي معتقد است که اساس عبادت بندگان دعا و ذکر باري تعالی . استجابت دعا پرداخته است

دعـونی  ا« همیت اصلی دعا در این است که انسان صرفاً به دسـتور عربی ابنا به نظر ابن. است

لَکُم تَجِبدر راستاي اطاعت از خداوند، موظف است دست به دعا بـردارد و  ) 60/ غافر (» أَس

  ]417و416، ص1[ .به بندگی تام و عبودیت محض برسد

ا نشـان از اهمیـت   بیت تنها در مثنوي در ارتباط با ذکر و نیایش و دع 932وجود بیش از 

مولوي معتقد است که دعایی کـه بـر زبـان و جـان بنـده جـاري       . این امر در نظر مولانا دارد

و عنایت خداوند به بندگانی اسـت کـه گـاه      شود موهبت و توفیقی است که معلول افاضه می

 دشون استدلالیان طالب محبوب می  هکنند و در هیاهوي زندگی به شیو مبدأ و مقصد را گم می

                                                                                         .کند اما با جاري شدن ذکر و دعا، نور ایمان در وجود آنان رخنه می
  

  جــز تــو پــیش کــی بــرآرد بنــده دســت
  

ــو اســت     ــت از ت ــم اجاب ــا و ه ــم دع   ه
  

ــا   ــل دعـ ــی میـ ــو دهـ ــم از اول تـ   هـ
  

ــر      ــی آخـ ــو دهـ ــزا تـ ــا را جـ   دعاهـ
  

  ]3499-3500، ب 4، دف16[    
  

دعا و نجواي گاه و بیگاه بنده آن است که نام پاکی بـر  ي  همولانا معتقد است حداقل فاید

                                                                                                                    .زدایددل می  هزنگار گرفت  هآید و دست کم براي مدتی پلیدي و اندوه را از آیینزبان می

                     :هاي دعا قابلیت -2-3

ریـا و  گفتگـویی صـریح، سـاده و بـی    . بنده با معبود خویش است  هترین رابطدعا خالص

که از نگـاه  هاي خاصی دارد قابلیت دعا. اظهار و بیان تذکیر و توجه قلبی عبد به معبود است 

                                         :عرفاي بزرگ مخفی نمانده است

ابن عربی معتقد است که داعـی در لحظـات   . از خود گام نهادن است  دعا، فراتر  -2-3-1

یرضـی الشـر و    اللهم انک تعلم انی بشـر ارضـی کمـا    «: دارد که ناب نجواي با حق اظهار می

یعنی اغضب علیهم و ارضی لنفسی اللهم مـن دعـوت علیـه فاجعـل      اغضب کما یغضب اشر

  ]336ص  ،3، ج2[ »...دعائی علیه رحمه له رضواناً

وعدم تسلط او بر نفس و ناآگاه بودن به حکمت امـور معتـرف    عربی به ضعف انسانابن

از خود و آرزوهاي حیوانی فراتر نهادن است و از ایـن   است و معتقد است ماهیت دعا قدمی 

       ]336ص ، 3، ج2[                  .رو ستودنی است

آمـوزد کـه    کند وهم به دیگران می مولانا نیز در برخی از دعاهاي خود هم اظهار عجز می

اسیر دیوي در درون خویش است که به تنهایی قادر بـه غلبـه بـر آن نیسـت چـرا کـه         آدمی
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خودي که عین بیگانـه شـده   . خود استرهایی خواستن از گناهان و رذایل در واقع رهایی از 

در این حال نجات آدمـی  . شودو چندان تغییر یافته که دیگر نشانی از خودي در او دیده نمی

بنابراین بـه درگـاه خـدا تضـرّع     . شوداز دست خویش جز با استعانت از پروردگار میسر نمی

                                                          : کند که می
  

ــا،   ــر از دســت م ــا را بخــر دســت گی   م
  

  ي مـــا مـــدرپـــرده را بـــردار و پـــرده  
  

ــد      ــس پلی ــن نف ــر مــا را از ای ــاز خ   ب
  

ــا    ــتخوان مـ ــا اسـ ــاردش تـ ــید کـ   رسـ
  

    
  ]2444 -2445ب  ،2، دف16[ 

  

ز دعا واستعانت از حـق وجـود   وي معتقد است براي رهایی از چنگال خود هیچ راهی ج

-نیازمندي است که به عجز و ناتوانی خود اعتراف مـی   هچرا که دعا کلید رستگاري بند ندارد

بنا به نظر مولانا دعا کردن براي طهارت نفس و رهایی از منیت، دعاي تشریفاتی نیسـت  . کند

زیرا اصلاً براي رهایی از چنگال خود هیچ راهی جز دعا و مدد خواستن از حق وجود نـدارد  

                               .از خداوند تقاضا کند که این رذایل را بردارد و او را از دست نفس نجات دهدپس بنده باید 
  

  از چــو مــا بیچارگــان ایــن بنــد ســخت
  

  کــی گشــاید اي شــه بــی تــاج و تخــت  
  

  ایـــن چنـــین قفـــل گـــران را اي ودود
  

ــو گشــود    ــه فضــل ت ــد جــز ک   کــه توان
  

  ]2448 -2449ب  ،2، دف16[    
  

دعا عرض بندگی به درگاه . حب الهی و گواه دوستی محبان حق است   هدعا ثمر  -2-3-2

عرفـا بـر ایـن    . معبود و عشق عبد به معبود است که از فیض اقدس الهی صـادر شـده اسـت   

بنـابراین  . محبـوب الهـی اسـت     هباورند که عبادات و اعمال انسان پاسخی به نیازهاي عاشقان

کند که محبت قلبی کافی است و دیگر ضرورتی ندارد که دست نیاز بـه  تواند ادعا  انسان نمی

 : آستان بی نیاز حضرت حق دراز کنیم چرا که به تعبیر مولانا
  

ــدي    ــافی شـ ــوي کـ ــان معنـ ــر بیـ   گـ
  

  خلــق عــالم عاطــل و باطــل شــدي      
  

  گــر محبــت فکــرت و معنــی ســتی    
  

  صــــورت روزه، نمــــازت نیســــتی    
  

  ]2624-5ب ، 1، دف 16[    
  

دعاها و نجواهاي سحرگاهی و شـبانگاهی مـا گـواه صـدق محبـت       ،تر عبارت روشنبه 

عبد را توفیقی  مولانا محبت معبود به. فرستیم اي است که به محضر دوست می ماست و هدیه
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                       .داند که بی استحقاق به ما بخشیده شده است افاضه شده ازحضرت حق می
 

ــو    ــر االله تـ ــر هـ ــت زیـ ــک ماسـ   لبیـ
  

  و آن نیاز و درد و سوزت پیـک ماسـت    
  

ــن آورده    امنــــی تــــو را درکــــار مــ
  

  ام نی کـه مـن مشـغول خویشـت کـرده       
  

  هــاي تــو جــویی هــا و چــاره حیلــه
  

ــو     ــاي ت ــاد آن پ ــود و گش ــا ب   جــذب م
  

  جان جاهل زیـن دعـا جـز دور نیسـت    
  

ــنش دســتور نیســت    ــارب گفت    زآنکــه ی
  

  ]194- 197ب ،3، دف 16[    
  

 ـ      .عابد ومعبـود اسـت  ي  هگاه عشق دوگانبنابراین دعا تجلی   هابـن عربـی بـا اسـتناد بـه آی

] 178ص، 1، ج5[عشق هر محب منوط به عشق محبـوب اسـت  : گوید می» یحبونَه و یحبّهم«

بنا بر نظر ابن عربی، دعا سخن گفتنی دو سویه است که در ایـن مکالمـه هـم انـس حاصـل      

حبیـب    هو معاشق وي دعا را عرض ارادتی عاشقانه به درگاه امن الهی. شود و هم شناخت می

پایـان  سنجد که شوقی است بـی لذا میزان دعا رابر اساس همین معاشقه می                   داندبا محبوب می

بـه نقـل   ) فـص محمـدي  (انجامد و در فص بیست و هفتم و عطشی که به سیراب شدن نمی

شراب عشق را جام به جام سر کشـیدم،  «: پردازد کها این مضمون میبیتی منسوب به بایزید ب

شیخ اکبـر دعـا را کوششـی در راه اجـراي فرمـان      . »نه شراب ته کشید و نه من سیراب شدم

 ـ  داند و خاطرنشان میعشق می وجـودي خـویش را     هکند که محب حضرت حـق وقتـی مرتب

                 ]386، ص12. [مانددریافت آنی از دعا و نجوا با او غافل نمی

تعبیر دیگر ابن عربی براي دعا، همان غـذاي روح بـودن   . دعا غذاي روح است -2-3-3

مواهب را براي تکامل جسـم    هوي معتقد است که خداوند به اقتضاي رحمتش هم. آن است

بـه  بهره نشده و توفیق خواندن و انابه فراهم ساخته است و روح انسان نیز از مواهب الهی بی

من ینسی نفسه و قدقال لـه ربـه ابـداً، لنفسـک و     »  :نویسد لذا می. وي به روح داده شد  درگاه

عثرء له ذلک حتی فیالدعا اذا دعا االله لاحد أن یبدأ بنفسه أحق و غذاء الارواح الطاعات فهـی  

کند و بـه او روي   اموش میکسی که خود را فراموش کند، خداوند را هم فر.                       »...محتاجه الیها

اي انگار براي خودش دعا کـرده  کند براي بنده وقتی دعا می .آورد در چیزي، مگر در دعا نمی

ص ، 11، ج3... . [است پس غذاي ارواح طاعت است پـس او محتـاج اسـت بـه آن طاعـت     

589(           [                             

توان به تمسـک آن   داند که می ح و دعا را طنابی میمولوي نیز ذکر و یاد خدا را غذاي رو

  .از چاه هجر نجات یافت
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  همچو چهی است هجراو، چون رسـنی اسـت ذکـر او   

  
  

  در ته چاه یوسفی دست زنان در آن رسن  
  

  ]1839ب  ،15[    
  

خوراك دهـان بـاطنی   . مولانا دو دهان براي انسان قائل است؛ دهان ظاهري و دهان باطنی

خوراك دهان ظاهري او بسیار متفاوت است و آن همان است که قوت اصلی بشر است او با 

این قوت حاصل نشود الّـا بـه   . شود گردد، صاحبدل می مند میو انسان هنگامی که از آن بهره

                                         .اظهار بندگی عبد در ضمن نجواهاي عاشقانه با معبود

مولانا معتقد است انسان بایـد بـراي رفـع آلـودگی دل     . دل است   هتزکی باث دعا -2-3-4

کند دعا هم دل افراد آلوده  ها را پاك می خود دعا کنند و معتقد است همانطور که آب پلیدي

داند کـه   در تعبیري روح نوازتر، شیخ اکبر دعا را نور صفابخش می. گرداند را صاف وتمیز می

 :بنـدد  دل رخت بر می  هابد و در نتیجه، ظلمت وپلیدي گناه از نهانخانت می اعمال آدمی  هبر کلی

. »ثم دعا یجعل النور فی کل عضو فله دعوي بما خلقه االله علیه من القوه التی رکبهـا فیـه  .... «

                   ]448 ، ص1، ج2[

فیهـا را  جا که جهـان و ما ابن عربی از آن. دعا اذعان به عظمت باري تعالی است -2-3-5

داند، معتقد اسـت هرچـه بیشـتر بـه حقـارت خودمـان بیاندیشـیم و ایـن         اي خدانما میآیینه

 ایم و حیرتمان افـزون کوچکی را درك کنیم در حقیقت به مرزهاي عظمت الهی نزدیکتر شده

از این رو هرگاه بدین بهت و حیرت رسیدیم دعا یگانه زبان رساي ما خواهد . تر خواهد شد

اب الدنیا لایحملون مثل هذا فی ایدیهم لحقاره واستقذاره، فقلت له یا سیدنا حاشاك ارب«.: بود

من هذا النظر ما هو نظرمثلک ان االله تعالی مـا اسـتقذره و لا حقـره لمـا علـق القـدره بایجـاد        

. »...العرش و ما تعظمونه من المخلوقات فکیف بی و أنا عبد حقیر ضعیف استحقر و اسـتقذر 

تر از دعا ندارند تـا بـدان   سلاحی برّنده) در اوج ناملایمات(صاحبان دنیا                                                ] 651ص  ،1ج ،2[

وسیله به ساحت حضرت حق عرض نیاز نمایند و ضعف و حقارت خویش را با کلامی کـه  

این جهت ابـن عربـی   از . نیازش عرضه دارندخود او و اولیاي اوست به درگاه بی  هتعلیم داد

مقیمان دنیا جز حقارت چیزي درکف ندارند و از این رو شایسته است بـا چنـین   «: فرمایدمی

در آن اسـت و   آن چـه ارض و سـماء و    هدرك و بینشی به ساحت قدسی خداوند که آفرینند

عظمت موجودات گردیده، عرض نیاز نموده و در پایـان از حضـرتش     هچه مایدر حقیقت آن

                                                                 ]651ص ، 1،ج2[. »...فقبلنی و دعائی.. .فکیف بی و انا عبد حقیر ضعیف... «:ند کهبخواه
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آن دسـت    هاقدام به دعا ناشی از وقوف بنده برعجز و درماندگی خویش است که در نتیج

خواهد که لطف و عنایـت خـود   خود از خداوند می دارد و با بیان عجز و ناتوانیبه دعا برمی

چنین دعایی که از سر تسلیم و ایمان و همراه با اضطرار و تضرّع و . را شامل حال او بگرداند

چنـین دعـا   ي  هزاري است در پیشگاه خداوند ارج و قـرب والایـی دارد و خداونـد خواسـت    

پیونـدد  این آیۀ قرآن به وقـوع مـی   درواقع دراین حالت مضمون. سازداي را برآورده میکننده

ت کـه دعـاي درمانـده راچـون     یاکیس ـ: یکْشـف السّـوء   و أَمّنْ یجیب الْمضْـطَرَّ إِذا دعـاه  « که

یعنی بندگان درمانده بادعاي خـود و  ) 62/ نمل( »گرداندکند و بلا را میاجابت می بخواندش

تواننـد جریـان قضـا و قـدر را تغییردهنـد و      اوند میمطلق خد          ي  هبا استمداد از قدرت و اراد

                            .قضاي سوء را به قضاي نیک مبدل نمایند
  

ــت   ــق قدرهاس ــرِ ح ــرّع را ب ــون تض   چ
  

  کجاسـت؟  وآن بها کانجاسـت زاري را،   
  

  اکنـون میـان را چسـت بنـد     هین امیـد، 
  

  خیــــز اي گرینــــده ودایــــم بخنــــد  
  

ــی  ــر مـ ــه برابـ ــاه کـ ــد شـ ــدنهـ   مجیـ
  

ــهید       ــون ش ــا خ ــل ب ــک را در فض   اش
  

  ]19-1617، ب 5، دف16[     
  

. داندمولوي یکی از اهداف اصلی خلقت انسان را دعا وگریه وزاري به درگاه خداوند می

-داند که وجود ارزشمند خود را جز به وصال درگاه خداونـد نمـی  او انسان کامل راکسی می

خواهـد؛ لـذا در   ده شدن آن را فقط از خداونـد مـی  فروشد و اگر نیازي هم داشته باشد برآور

هـاي مـادي بیشـتر    بندگی و تسلیم انسان و عدم توجه او به قدرت  ههنگام دعا و زاري، چهر

شود مگر با دعا به درگاه باري تعالی و اذعان به عظمت این مهم حاصل نمی. گرددآشکار می

  .خداوند

  شرایط دعا  -2-4

شود این است که باید شـرایطی در دعـا    از بیانات الهی و اخبار واحادیث ظاهر می آن چه

شرایط، آن است که داعی توجه کامل   هجمل از. کننده موجود باشد تا اثر اجابت مشهود گردد

بخواند و توجه  انددین تعلیم فرموده  هبه طریق دعا داشته باشد و پروردگار را به آدابی که ائم

صورت و زبان هماهنگ کند و این معرفت را حاصل کند که با چه کسی راز و نیـاز  دل را با 

                          . کند می

بیـداري دل و   ترین شرط براي نیل به معرفت و پذیرفته شدن دعاي انسـان را  مولانا عمده

ل یـافتن  زیرا پاك شدن و صـیق  داند؛ هاي نفسانی می پاك ساختن آن از زنگار غبار و حجاب
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... این آیینه موجب دستیابی به مواهـب بزرگـی از قبیـل دریـافتن حقـایق، اسـتجابت دعـا و       

                                                  .شود می
  

ــدال     ــد از اعت ــاك ش ــه را دل پ ــر ک   ه
  

ــی   ــایش مـ ــلال آن دعـ ــا ذوالجـ   رود تـ
  

  ]2305ب  ،5، دف16[    
  

از نظر مولانا شالوده و بنیان دولت و سعادت، طلب و احسـاس نیازمنـدي اسـت و بحـر     

             . آید که بنده از سر طلب بنالد و نیاز خویش را فریاد کند رحمت حق آنگاه به جوش می
  

  هــین امیــد اکنــون میــان را جســت بنــد
  

  خیــــز اي گرینــــده و دائــــم بخنــــد  
  

ــی  ــر مـ ــه برابـ ــد  کـ ــاه مجیـ ــد شـ   نهـ
  

ــک   ــهید    اش ــون ش ــا خ ــل ب   را در فض
  

  ]1618-1619، ب5، دف 16[     
  

  .داند شرایط دعا می  وي رهایی از تن و ترك تعلقات مادي را نیز از جمله
  

  دلا چـــون طالـــب بیشـــی عشـــقی   
  

ــیش و    ــدیش در دل ب ــو کــم ان   کــم را ت
  

  ]107ب  ،15[    
  

خـاك،    هدعا به عنوان یکی از مواهب بزرگ الهی در سـراپرد  شیخ اکبر نیز معتقد است که

بـی در ضـمن   ابـن عر . شود ها حاصل می تنها از راه پاك گردانیدن قلب از شوائب و آلودگی

دعا باید مضمون رحمت باشد نه تقاضاي عـذاب  : گوید شمارد می میشرایطی که براي دعا بر

باید متناسب با هر نیـاز حضـرت حـق را     و داعی] 109، ص1، ج7[ .دیگرانو انتقام در حق 

  .با یکی از اسماء خاص بخواند

از دیـدگاه وي  . کند اخلاص داعی نیز از دیگر شرایطی است که ابن عربی بر آن تأکید می

آوریم شایسته است با قلبـی عـاري از شـوائب دنیـوي در     آن گاه که رو به درگاه احدیت می

 اي از دعاها به گاه خروج از زبان، جز بر پـرده همحضر حضرتش عرض نیاز کنیم چرا که پار

-کند و دعاي واعظ و داعی تنها با این شروط بر قلـب مسـتمعین اثـر مـی    ها گذر نمیگوش

در مثنوي مولوي نیز ابیاتی در تأیید کلام ابن عربی آورده شده است ] 53، ص3، ج3[ .گذارد

را پـر و بـال رهـروان طریـق      کند و صدق و اخلاصکه اهمیت اخلاص داعی را گوشزد می

دارد که هرگاه بنده به صدق دل حضرت حـق را بخوانـد چنـان    مولوي بیان می. داندالهی می

شود که اجابت یا عدم اجابت دعا در آن حال بـرایش تـوفیري   وجد و حالی بر وي غالب می

   .ندارد
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  آداب دعا  -2-5

رو سـالکان بـراي برپـایی     از ایندارد،  دعا منشاء فطري و تاریخی به قدمت آفرینش آدمی

ابن عربـی بـه   . شک در اجابت سخت مؤثر استبی آن هااند که رعایت آن آدابی را برشمرده

هاي عرفان نظري تفکرات فلسفی و فراتر از آن در اندیشه  هعنوان اندیشمندي که هم در حوز

وي بـه آداب                                                              . ي متعالی اسـت از ایـن مبحـث غافـل نمانـده اسـت      ها صاحب آراء و اندیشه

شـود بـا حضـور     نهند و معتقد است که حق تعالی با الفـاظ مناجـات نمـی    ظاهري وقعی نمی

روح دعاگو و خداجوي مولانا، نیز توهم هرگونه تکلّـف در دعاهـا را از او   . شود مناجات می

موقع، بجـا، صـمیمانه وعمیـق    ش را در خلال مثنوي چنان بعاهایکند و خواسته و د سلب می

اآن وي در دفتر دوم مثنـوي  . بیان کرده است که ممکن نیست خواننده تحت تأثیر قرار نگیرد

کوشد تا جایگاه دل و  کند، میکه ملامت شدن شبان سوخته دل را توسط موسی بازگو می جا

دعا و نیایش باید از عمق جان برخیزد و گرنه دارد که توجه حق را بدان بیان کند و اذعان می

                                                                             .زینت دادن مفهوم در لباس الفاظ ملون امتیازي براي آن به دنبال ندارد
  

ــو    ــی مجــ ــی و ترتیبــ ــیج آدابــ   هــ
  

ــی    ــر چــه م ــد دل تنگــت بگــو  ه   خواه
  

  دینـت نـور جـان    کفر تو دیـن اسـت و  
  

  ایمنــــی وز تــــو جهــــانی در امــــان  
  

ــاء   ــل االله مایشـــ ــاف یفعـــ   اي معـــ
  

ــی   ــا بــ ــان را برگشــ ــا رو زبــ   محابــ
  

             ]1786-1788ب ،2، دف16[    
  

از نظرمولانا، در عین ایمان به علم و اشراف پروردگار بر نهان وآشـکار و ایمـان قلبـی و    

درونی نمودي بیرونی یابنـد و بـه جامـۀ الفـاظ      هايدعاهاي بر لب نیامده، آن به که خواست

چه دعا اجابت شود چه اجابت نشود، بر لـب آوردن و زمزمـه کـردن دعـا مطلـوب      . درآیند

است، چون اظهار مکنونات قلبی در کلام، خود نشانۀ ایمـان بـه قـدرتی برتـر اسـت و دعـا       

آنگهی فکر تا بـه  نکردن نشانۀ غفلت از مسبب اصلی و غرق شدن در اسباب دنیوي است، و 

بنابراین اگرچه رعایت آداب ظـاهري در پـذیرش   . کندزبان نیاید فعلیت و صراحت پیدا نمی

تأثیر نیست اما اهمیت دعاي برخاسته از عمق دل و جان با آداب ظاهري قابـل قیـاس   دعا بی

  .نیست

  دعا و رضا  -2-6

اي که اذهان فلاسفه و عرفا را به خـود مشـغول داشـته ایـن     در طی سالیان متمادي پدیده

است که آیا دعا منافی مقام رضا است؟ بسیاري از عرفاي بزرگ منافاتی بین دعا و مقام رضـا  
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وي . جمع میان دعا و مقام تسـلیم و رضـا اسـت     هابن عربی نیز از معتقدان به نظری. بینند نمی

وي در . آورد نمـی م رضا تناقض و مشکلی به وجود معتقد است که جمع میان مقام دعا و مقا

: گویـد  نماید و به صـراحت مـی   مفصلاً این نکته را تبیین می الحکم ذیل فص ایوبی،فصوص

به تعبیر دیگر دعا منافی مقام رضا نبـوده و نیسـت و   . رضا به قضاي الهی با دعا منافاتی ندارد 

ن عربـی معتقـد اسـت دعـا و نیـایش      اب. این اشکال از سوي علماي ظاهري ناشی شده است

خداونـد بـرایش    آن چهنوعی تسلیم و اظهار مراتب عبودیت و اعلام رضایت انسان است به 

لذا دعا نکردن مذموم است و در نظرگاه این عـارف بـزرگ نـوعی    . مقدر و مقرر داشته است

ت در ابن عربی دعـا نکـردن را نـوعی مقاوم ـ   . گردد مخالفت در ساحت اقدس الهی تلقی می

            ]631و 630ص ، 8[ .داند برابر خداوند وعدم تسلیم و رضا به مقدرات الهی می

 دعا تا پیش از رضا وسـیله : گویدمولانا جلال الدین بلخی نیز در تأیید کلام ابن عربی می

  هیگانگی و هـدف بنـدگی، امـا پـس از ورود بـه آن ناخودآگـاه وسـیل         هو هدف است؛ وسیل

                                                                                .فناست 
  

  کن یاد حق کز خود فراموشت شـود  چندان همی
  

  

ــا محـــو در مـــدعو شـــوي بـــی ریـــب      تـ
  

  ]1889، ب15[داعی ودعا     
  

مقـدرات  بنابراین دعا نه تنها نافی مقام رضا نیست بلکه اعلام رضایت عبد است در برابر 

  .معبود

  استجابت دعا -2-7

تابانـد اجابـت دعاهـا    اي که همواره نور امید را در دل انسان گرفتار در تنگناها مـی لهأمس

توسط نیروي مافوق انسانی است که قادر به انجام اموري است که انسان از انجـام آن نـاتوان   

ه مـورد توجـه قـرار    استجابت یا عدم استجابت دعا از جمله مسائلی است کـه همـوار  . است

مولانا معتقد است احساس عجز و احتیاج و سپس اقبال بـه درگـاه الهـی و دعـا     . گرفته است

چرا کـه  . کردن القاي خداوند است وچنین دعایی نیاز به اجابت ندارد زیرا عین اجابت است

خواهـد   دسـت آورد مـی  ه خواهد که چیزي ب نمی. در این جا دعا موضوعیت دارد نه طریقت

                          .بخواند خدا را فقط
  

  درد آمــــد بهتــــر از ملــــک جهــــان
  

ــان    ــدا را در نهـ ــر خـ ــوانی مـ ــا بخـ   تـ
  

ــی  ــدن ب ــت خوان ــردگی اس ــت      درد از افس ــی اس ــا درد از دل بردگ ــدن ب   خوان
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  ]2003-2004ب  ،3، دف16[     

  

بـی آنکـه    واگذاردرا به خداوند از دیدگاه مولانا؛ اگر کسی خویشتن و آروزهاي خویش 

وي بارهـا در آثـارش دعـا و    . کنـد  هایش را مستجاب مـی بر زبان آرد او خود خواسته  کلامی

                          .کند اجابت آن را به حق تعالی منتسب می
  

  جز تـو پـیش کـی بـر آرد بنـده دسـت      
  

ــو اســت     ــت از ت ــم اجاب ــا و ه ــم دع   ه
  

  ]3499-3501ب  ،1، دف16[    
  

این عمل بـه   نظر وي  از. داند نیز نفس روي آوردن به درگاه احدیت را مهم میابن عربی 

این که خاضعانه در برابر حق زانـوي ارادت  . هاستها و خواستنیمعنی در هم شکستن منیت

مـورد اجابـت حـق تعـالی قـرار       امتثال از فرامین مقدر الهی است لذا هر دعـایی    هبزنیم نشان

            ]743ص ،7[ .شود میگاه واقع گیرد و بنده مجاب در می

 عدم استجابت دعا -2-8

 ـ     گاهی دعاي عبد هدف تیر اجابت معبود قـرار نمـی     هگیـرد و ایـن عـدم اجابـت از مقول

مولانا براین عقیده است که چون خداوند حکیم است و به احـوال  . حکمت باري تعالی است 

شود گاهی اجابت و پاسخگویی را بـه زمـان    نمی آن هابندگان بینا است موجب ضرر و زیان 

  . نماید موکول می دیگري
  

ــدار   ــردن م ــا ک ــت از دع ــی دس   اي اخ
  

  بـــا اجابـــت یـــا رد آنـــت چـــه کـــار  
  

  گــر اجابــت کــرد، آن را بــس نکوســت
  

  ور کند موقـوف آن هـم لطـف اوسـت      
  

  ]2344-45ب  ،6، دف 16[    
  

تحقـق    هجام ـ  موارد درخواسـتی آدمـی  همیشه : گوید شیخ اکبر، در باب استجابت دعا می

یابد مگر آن گاه که خود طبیعت شیء آن  تحقق نمی خواسته شده آن چهپوشد و همیشه  نمی

هنگ باشد امـا اگـر   را اقتضا کند و درخواست آن چیز با وقتی که برایش مقرر شده است هما

       ]297ص ،12[ .استجابتی در کار نیست وقتش تفاوت کند

هـر   فهـوم و مقتضـیات حـوائجش را بشناسـد    احتیاجات خود بدون آنکه م انسان گاه در

در  کـه  اآن جـا هر دعا، ذاتاً مذموم نیست اما از  از نظر ابن عربی خواندن. خواند دعایی را می

اي در نظر گرفته شـده دور از ادب بنـدگی   نگاه عرفا که براي هر جزیی از اجزاي عالم وظیفه
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            ]191، ص13[ .است

اهمیت داشتن اخلاص در هنگام دعا کردن نیز از جملـه مسـائلی اسـت کـه شـایان ذکـر       

کـه گویـا دعـایش بـه     (درفص ایوبی ابن عربی از قول ایوب خطاب به بیماري مبـتلا  . است

فیقـول ان االله لـم یسـتجب لـی و هـو      «: کنـد  گونه احتجاج میاین) هدف اجابت نرسیده بود

گوید کـه خداونـد پاسـخ مـرا نـداد در حـالی کـه او از روي         آن بندة دعا کننده می(، »مادعاه

                                                                                              ]312ص ، 2). [اخلاص خدا را نخوانده است

تـرین شـرط در   که اصلی اخلاص داعی از جمله نکات کلیدي در باب استجاب دعا است

له غافـل  أشود و ذهن وقاد عرفـا از ایـن مس ـ   جابت دعا به درگاه باري تعالی محسوب میاست

هـا را در طـی دوران مختلـف بـه      اجابت یا عدم اجابت دعا، اذهان انسان  هلأمس. نمانده است

اي از آثـار مولانـا نیـز بـه طـور مسـتقیم یـا         طوري که بخش گسـترده خود مشغول داشته، به

 ـ  وي دعاهـایی را کـه مسـتجاب نمـی    . اص یافته اسـت غیرمستقیم به آن اختص   هشـود از مقول

                                                               .داند حکمت خداوند می
  

  بــس دعاهــا کــان زیــان اســت وهــلاك
  

ــی    ــرم مـ ــاك  وزکـ ــزدان پـ ــنود یـ   نشـ
  

  ]4، ب2، دف16[    
  

اسـت بنـابراین صـفت کـریم      بینش آدمی تر از  او معتقد است بینش خداوند بسیار وسیع

هاي انسان که جـز زیـان بـراي او بـه دنبـال       اي از خواستهکند که پاره بودن خداوند اقتضا می

انسـان     هاجابـت برخواسـت     هاي جامگونهیا به. ندهد ندارد مورد اجابت حضرت اقدسش قرار

                                                                       . بپوشاند که انسان سطحی نگر توهم عدم اجابت کند
  

ــب    ــن اي محتج ــدر ای ــر ان ــک بنگ   نی
  

ــتجب      ــق در اس ــت ح ــا را بس ــه دع   ک
  

  ]1304، ب 3، دف16[    
  

داننـد و پـس از کسـب     هایشان مـی اي براي رسیدن به خواستهها دعا را وسیله انسان اکثر

خداوند متعال این دعاهـا را مسـتجاب   . کنند می خود، دعا کردن را فراموش  ههدف و خواست

                .کند تا انسان دائماً دعا کند و رحمت حق را از دست ندهد نمی

  
ــاجتش او وا رود   ــر آرم حــ ــر بــ   گــ

  
  هـــم در آن بازیچـــه مســـتغرق شـــود  

  
  ]4224، ب 6، دف16[    
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کفـر نـوعی حجـاب    کافري به معناي تام کلمه، نیز از عوامل منع اجابت است، چـرا کـه   

  .شود باشد و مانع از اجابت دعا می حائل بین بنده و پروردگار می
  
  کافر چـو زشـت اسـت و شـهیق    ي  هنال
  

ــی   ــق   زان نمـ ــت را رفیـ ــردد اجابـ   گـ
  

  
  ]2004، ب 2، دف16[

  

-بدین ترتیب از دیدگاه ابن عربی و مولانا، در نگاه اول اجابت یا عدم اجابت دعا را مـی 

  :تقسیم نمودتوان به دو دسته 

ادعـونی أَسـتَجِب   « یابد بنابراین سائل مصـداق آیـۀ  مدعو و مطلوب سائل تحقق می: الف

گیردقرار می »لَکُم.  

در این حالـت دو صـورت وجـود    . یابدمدعو و خواسته و مطلوب به عینه تحقق نمی: ب

  :دارد

که خداوند هر چیز را یابد، با این استدلال عدم اجابت به حکمت خداوند ارجاع می: اول

  .کنداش عطا میخویش به بنده به حکمت بالغه

سائل زمان خویش را نیافتـه اسـت کـه در ایـن صـورت        هشیء و مطلوب و خواست :دوم

 ـ     . شودسائل به خواسته نائل نمی ادعـونی  »  هاما باید توجـه داشـت ایـن تقسـیم دوم نـافی آی

لَکُم تَجِبمزبور نیست،   هیعنی در صورت عدم تحقق مدعو به هر شکل ناقض آی ؛نیست »أَس

 ـ   زیرا خداوند در قالب لبیک هم که باشد اجابت می مـورد بحـث     هکند پـس در هـر حـال آی

  .صادق است

                     :دعا  هدیدگاه ابن عربی و مولانا دربار  همقایس -2-9

بزرگ بن مایه و اساس دینی و قرآنی دارد و تفسیرعرفانی و بیان عاطفی این دو عارف  -

هـاي قـرآن کـریم و تجـارب عرفـانی خـود       گیري از تعالیم دین اسلام و آموزههر دو با بهره

                    .گذار استذاب، قانع کننده و تأثیراند که جتفسیري بدیع از دعا ارائه نموده

شروط مشترك استجابت دعا از نظـر   ...اظهار فقر، خضوع و خشوع در برابر خداوند و -

مولانا و ابن عربی است و بنا به نظر ایـن دو عـارف درخواسـت شـخص داعـی از خداونـد       

        .گیردحق همراه گردد موجب استجابت قرار می  هبا اراد هرگاه

گذاران عرفان نظري است و عرفان وي مبتنی بر اسـتدلال اسـت و در   ابن عربی از پایه -

کند، اما مولانا در بیان این مبحث کمتر ث دعا به آیات قرآنی و احادیث استناد میتشریح مبح

کند و اغلب احساس عاشقانه و ایمـان درونـی خـود را بـه      می از دلایل عقلی و کلام استفاده
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                                                                    .کشدتصویر می

اثبات عقلی و کلامی دعا هیچ سخنی نگفته است چـرا کـه اولاً مثنـوي را      همولانا دربار -

براي تعلیم مریدان خود سروده است و ثانیاً خطاب او به اهل ایمان است و مورد خطـاب او  

وي توصـیف    هبـه عقیـد  . منکران نیستند لذا جهت اقناع اهل انکار چندان بحث نکرده اسـت 

بهتر  احساس دینی آنان و نشان دادن شور، شوق و نشاط، جمال ایمان مؤمنان و بیان اعتقاد و

حال آن کـه ابـن   . و مؤثرتر از مباحث کلامی و عقلانی در جذب و اقناع مخاطبان مؤثر است

عربی با استناد به آیات و احادیث سعی در اقناع اهل انکار و اثبات حقانیت دعا و تأثیرگـذار  

ان به غیب و امور غیبی این مبحث را از زوایـاي  بودن آن نموده است و براي معتقدان و منکر

                                                          .متعدد مورد بحث و فحص قرار داده است

از دیدگاه هر دو متفکر، شخص داعی وسیله و واسطه در هنگام دعاسـت و طهـارت و    -

نیز اضطرار شخص داعی را از عوامل مـؤثر  دعا کردن به زبانی که به گناه آلوده نشده است و 

                    .در اجابت دعاست

بـه عنـوان شـاه     -» وحدت وجود«ابن عربی به صورت عمیق و بنیادي در پرتو مفهوم  -

به ارتباط بنده با وجود اقدس الهی بـه طـور عـام و دعـا بـه طـور خـاص و         -بیت افکارش

وم دعا، آداب و شرایط آن بـه صـورت دقیـق پرداختـه     هاي شیعه، به تبیین مفهبراساس آموزه

تـر از مولانـا   تـر و دقیـق  لذا در آثار شیخ مباحث عرفانی از جمله دعا به صورت عمیق. است

 .مطرح شده است

لحن ابن عربی در تبیین مفهوم دعا ملایم و آرام است و شکوه و اعتراض در زبـان وي   -

شود که تنها خـواص از  وي فلسفی است و سبب می اي موارد زبانجایگاهی ندارد و در پاره

مند شوند اما لحن مولوي در دعاهایش آمرانه است به این دلیل کـه مولانـا در حالـت    آن بهره

جذبه و اشتیاق و انس دور از هرگونه ترس و هراس قرار دارد و گاه بدون ثنـاي خداونـد و   

  .داردهاي خود را اعلام می خواستطرار خود و استغفار، بلافاصله دربیان عجز و اض

  گیري نتیجه -3

  :توان چنین نتیجه گرفت که گفته شد می آن چهاز مجموع 

آبشخور تفکرات ابن عربی و مولانا، کلام وحی بوده است، لذا استناد به آیات قرآن در  -

 .آثار آنان بسیار چشمگیر است

ه نشـأت گرفتـه از قـرآن و    است ک دیدگاه ابن عربی ومولانا یک دیدگاه عرفانی اسلامی -

                        .ستآن هاهاي گهربار معصومین و راهنمایی  هسیر
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دانـد و خـود، انسـان را بـه      نگاه ابن عربی خدا بهتر از هرکسی نیازهاي انسان را می در -

را  له دعاي بنده به درگاه خداوند تعالیأخواند مولانا نیز ضمن تأیید این مس دعا کردن فرا می

                        .داند که نصیب انسان شده است ناشی از فیض اقدس الهی می

طلبد مثلاً در جایی غـم و رنـج و    هاي متناقضی را میخواسته  مولوي در دعاهاي خود، -

طلبـد؛ در جـایی مـرگ و در    و شادي و مستی و طراوت می آن هابلا، و در جایی دیگر رفع 

بیـانگر نوسـانات روحـی     آن هـا   ههاي فراوان دیگر که هم ن و تناقضجاي دیگر رهایی از آ

                                                                                         .وحالات مختلف انسان است

ندارنـد   هاي ابن عربی و مولانا در دعاهایشان معنوي است و چشمداشت ماديخواسته -

دهنـد و تلقـین   توان گفت خداخواهی را به جاي خودخواهی در دعاهایشان تعلـیم مـی   و می

                 .کشـاند  انسان را به جانب حـق مـی   آن چهکنند و بهترین دعایشان نیز وصال حق است و  می
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